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  Identifying the Meanings of Architectural History as the 
Cross Section of the Words ‘History’ and ‘Architecture’
Mohammad Gholam-Ali Fallah, PhD
Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid 
Beheshti University

Architectural history is a less than two-century-old discipline. A survey 
of its theoretical resources indicates a lack of consensus on what 
architectural history is and what it should be, and of course, how it 
should be made. This is partly to do with a lack of clarity in definitions 
of terms ‘history’ and ‘architecture’ themselves, and hence the attempt 
here for clarification of meanings of these terms and their relation. This 
research recognises six modes for ‘architectural history:
1. The Study of architecture through a course of time
2. The more focused study of architecture through a short period
3. The study of architecture and buildings as ‘historical’ entities in relation 
with other historical entities
4. The study of past human actions with a focus on their ‘spatiality’
5. The study of ‘architectural remains’ of the past in order to provide 
evidence for historiography
6. The study of history through acts of architecture
So far, modes 1, 2, 3 and 5 have been realised, and mode 4 is developing. 
But the sixth mode is yet to be realised, and we can only talk about it 
in a theoretical level. The research is non-qualitative, and uses content 
analysis method, with a logical reasoning approach. There are five 
chapters: ‘introduction’, ‘dual meanings of “history”’, ‘architecturally 
themed history’, modes of architectural history, and conclusion.
Keywords: Architectural history, Architecture, Modes od architectural 
history, Architectonic history.
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موضوع معمارى بر سه قسم است: 
عمل  عرضى  بعد  مطالعۀ   .2 زمان،  طى  در  معمارى  عمل  طولى  بعد  مطالعۀ   .1
موجوداتى  مقام  در  معمارى  آثار  و  معمارى  مطالعۀ   .3 زمان،  طول  در  معمارى 
انسان.  زندگى  وجوه  دیگر  و  رویدادها  و  اعمال  دیگر  با  نسبت  در  و  تاریخ»  «در 
تحقیق هاى تاریخى با رویکرد معمارى نیز بر سه قسم است: 4. مطالعۀ گذشتۀ 
انسان با عطف توجه به مکان تحقق اعمال او، 5. تحقیق به منظور مطالعۀ قسم 
معماریانۀ بقایاى اعمال گذشتۀ انسان و تمهید منابع تاریخ، 6. تحقیق هایى تاریخى 

به طرز یا به وساطت عمل معمارى.
معمارى در مقام موضوع تاریخ معرف اطوار اول و دوم و سوم تاریخ معمارى است 
و معمارى در مقام رویکرد تاریخ معرف اطوار چهارم و پنجم و ششم. تا کنون اطوار 
اول و دوم و سوم و پنجم تاریخ معمارى تحقق یافته و طور چهارم از آن در مرحلۀ 
تکوین است؛ اما طور ششم از تاریخ معمارى هنوز تحقق نیافته و سخن گفتن از 

آن تنها در مقام تعریف ممکن است. 
بررسى  آن  لفظ  مفردات  بررسى  طریق  از  معمارى»  «تاریخ  حاضر  تحقیق  در 
مى شود. این تحقیق غیرکمّى و روش آن تحلیل مضمون و راهبرد آن استدلال 

منطقى است. 

چکیده
تاریخ معمارى رشته اى نوظهور و عمر آن کمتر از دو سده است. با 
حدود  و  ماهیت  که  درمى یابیم  معمارى  تاریخ  نظرى  منابع  مطالعۀ 
نظر  اتفاق  رشته  این  اهالى  هنوز  و  است  مبهم  همچنان  رشته  این 
تاریخ  ابهام  علل  از  یکى  ندارند.  آن  چیستى  سر  بر  همه جانبه اى 
معمارى،  و  تاریخ  یعنى  آن،  لفظ  مفردات  نسبت  در  ابهام  معمارى 
معناى  کردن  روشن  براى  مهم  گام هاى  از  یکى  بنابراین،  است. 
تاریخ معمارى، روشن کردن نسبت هاى مختلف ممکن میان تاریخ و 
معمارى در ترکیب تاریخ معمارى و شمردن معانى مختلف ممکن این 
ترکیب و از این راه روشن کردن معانى مختلف ممکن تاریخ معمارى 
است. این کار را در این مقاله با طرح پرسش از نسبت الفاظ تاریخ و 
از  حاصل  مختلف  معانى  تبیین  و  معمارى  تاریخ  ترکیب  در  معمارى 
همنشینى این دو در ترکیب تاریخ معمارى انجام داده ایم. مطابق این 
تحقیق اطوار مختلف ممکن تاریخ معمارى، با نظر به ساخت و معناى 
معمارى  موضوع  با  تاریخى  تحقیق هایى  این هاست:  شامل  آن،  لفظ 
با  تاریخى  تحقیق هاى  معمارى.  رویکرد  با  تاریخى  تحقیق هایى  و 

کلیدواژگان: تاریخ معمارى، معمارى، اطوار تاریخ معمارى، تاریخ معماریانه.

تبیین معانی تاریخ معماری 
از طریق بررسی نسبت مفردات لفظ آن 
محمد غلامعلی فلاح۱
استادیار دانشکدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهید بهشتى



 9298

2. A. Ergut & B.T. 
Ozakaya, “Introduction: 
Mapping Architectural 
Historiography”, p. 4; 
David Watkin, The Rise 
of Architectural History; 
Alina Payne, “Architectural 
History and the History of 
Art: a Suspended Dialogue”, 
p. 292; A. Leach, What Is 
Architectural History, p. 
10; D. Arnold & E.A. Ergut 
& B.T. Özkaya. Rethinking 
Architectural Historiography, 
p. xvi.
3. Leach, ibid, p 2, 66, 67.
4. Ibid, p 66, 67.

پرسش تحقیق
لفظش  معناى  به  بنا  معمارى  تاریخ 
چیست و به چند صورت امکان تحقق 

دارد؟

مقدمه
کمتر  عمرى  که  است  بشرى  دانش  افق  در  نوظهور  رشته اى  معمارى  تاریخ 
از دو سده دارد. از مطالعۀ منابع نظرى تاریخ معمارى، بخصوص معدودى از 
آن ها که از پى تلاش در جهت ایضاح مفهوم و حدود تاریخ معمارى نگاشته 
شده است، برمى آید که تاریخ معمارى هم از نظر تاریخى و هم در حال حاضر 
در رشته هایى چون تاریخ هنر، باستان شناسى، تاریخ، انسان شناسى و معمارى 
تنیده است؛ چنان که مى توانیم آن را بر مبنایى چندرشته اى استوار بدانیم که بر 

مرزهاى رشته هاى یادشده نشسته است.2 
مبناىِ چندرشته اىِ تاریخ معمارى موجب شده است که طرز تحقیق در این 
رشته از دانش در میان رشته هاى گوناگون یادشده مشخص نباشد و علاوه بر 
حدودش، ماهیت آن نیز مبهم بماند. از درون این رشته نیز خود عنوان تاریخ 
معمارى به این ابهام دامن زده است؛ تاریخ معمارى از همنشینى دو مفهوم 
با  غامض  و  پیچیده  است  مفهومى  تاریخ  است.  آمده  پدید  معمارى  و  تاریخ 
نیز  معمارى  است.  بسیار  نظر  اختلاف  آن  چیستى  باب  در  که  مختلف  معانى 
مفهومى است که بر سر چیستى آن توافقى وجود ندارد.3 ابهام این دو مفهوم 
و  باشد4  مبهم  معمارى  تاریخ  ترکیب  در  نیز  آن ها  نسبت  که  مى شود  موجب 
این  بماند.  مبهم  دانش  از  حوزه اى  و  رشته  منزلۀ  به  معمارى  تاریخ  درنتیجه 
 history of architecture نسبت آنجا مبهم تر مى شود که دریابیم ترکیب
که آشکارا ترکیبى اضافى است و حکایت از نوعى «تاریخ مضاف» مى کند ــ 
که مضافٌ الیه آن معمارى است ــ در دهه هاى اخیر جاى خود را به ترکیب 
وصفى architectural history داده است؛ یعنى نه تاریخى که به معمارى 

تعلق دارد، بلکه تاریخى که موصوف به معمارى است.
یکى از راه هاى زدودن ابهام از تاریخ معمارى توجه به معانى مختلفى است 
که لفظ تاریخ معمارى بر آن ها دلالت مى کند. بنابراین، یکى از گام هاى مهم 
در این مسیر روشن کردن نسبت هاى مختلف ممکن میان تاریخ و معمارى در 
ترکیب تاریخ معمارى و شمردن معانى مختلف ممکن این ترکیب و از این راه 
روشن کردن معانى مختلف ممکن تاریخ معمارى است، چه این معانى در عالم 
واقع تحقق یافته باشند و چه چنین نباشد. در این مقاله با طرح پرسش از نسبت 
الفاظ تاریخ و معمارى در ترکیب تاریخ معمارى و تبیین معانى مختلف حاصل 
از آن در ترکیب تاریخ معمارى به این مهم پرداخته ایم. این مستلزم سطحى 
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5. Edward Hallett Carr 
(1892- 1982)
6. What is History? (1961)

7. نک:
D. Arnold, Reading 
Architectural History, p. 1-14.

8. نک: محمد غلامعلى فلاح، تاریخ 
معمــارى در مقــام معرفــت: تبیین 
فلســفى بنیادهاى وجودى و معرفتى 
تاریخ معمارى و نسبت آن با معمارى 
با اتکا بر حکمــت متعالیه، ص 75- 

.81
9. نک: همان، ص 93- 118.

از مفهوم پردازى است که زمینه را براى وضوح یافتن فضاهاى 
ممکن تحقیق در تاریخ معمارى آماده  کند و به یافتن مسیرهاى 

تازه و امکان هاى نامکشوف در آن منجر  شود.
این تحقیق بر دو فرض اساسى استوار است. تاریخ معمارى 
را، که از نظر زبانى لفظى مرکب است، هم مى توان یک واحد 
هم  با  مفرداتش  نسبت  و  معانى  از  که  شمرد،  معنایى  و  لفظى 
حوزه  این  صاحب نظران  توافق  از  را  معنایش  و  نمى کند  تبعیت 
کسب کرده است و مى کند، و هم مى توان مرکب بودن صورت 
آن را، دست کم در مرتبۀ لفظ، نشان از آن دانست که معناى آن 
از معناى مفرداتش و نیز نسبت آن ها با هم متأثر است. در این 
تحقیق تاریخ معمارى را لفظى مرکب فرض مى کنیم که معنایش 
از معناى مفرداتش و نیز نسبت آن ها با هم متأثر است. به بیان 
دیگر، در این تحقیق فرض ما این است که تاریخ و معمارى با 
حضورشان در ترکیب تاریخ معمارى نیروهاى معنایى خودشان 
را به این لفظ وارد مى کنند و با نسبت هاى مختلفى که با هم 
مى یابند، معانى مختلف تاریخ معمارى را تعیین مى کنند. همچنین 
تاریخ  اهل  میان  در  مقبول  و  متعارف  باور  این  تحقیق،  این  در 
تاریخ  از  نحوى  معمارى  تاریخ  که  مى گیریم  فرض  را  معمارى 
است. درواقع اثبات اینکه تاریخ معمارى نحوى از تاریخ هست یا 
نیست، وابسته است به توافق اهل تاریخ معمارى. اگر فرض اول 
این تحقیق را بپذیریم، آنگاه حضور لفظ تاریخ در ترکیب تاریخ 
معمارى از دو حال خارج نیست: یا از بستگى تاریخ معمارى به 
تاریخ حکایت مى کند و یا با تاریخ مشترك لفظى است. رفتار اهل 
تاریخ معمارى با عنوان تاریخ معمارى و مضمون گفتگوهایشان 
نشان مى دهد که آن ها، همان طور که در آثارشان منعکس است 
و از محتواى نظراتشان برمى آید، تاریخ معمارى را نحوى از تاریخ 
مى دانند؛ مثلاً دینا آرنولد در کتاب خوانش تاریخ معمارى صراحتاً 
تاریخ معمارى را نحوى از تاریخ مى داند و براى توضیح چیستى 
تاریخ معمارى به آراى یکى از فیلسوفان مشهور تاریخ، اى. ایچ. 

کار5، و کتاب او به نام تاریخ چیست؟6 رجوع مى کند.7 

پیداست که براى آغاز کردن تحقیقى با مفروضات یادشده، 
باید پیشاپیش به توضیحى مجمل و روشن از مفردات ترکیب 
تاریخ معمارى، یعنى تاریخ و معمارى، تکیه کنیم. پیش از این، 
تاریخ  عنوان  با  خود،  دکترى  رسالۀ  در  حاضر  مقالۀ  نگارندة 
کردن  روشن  جهت  در  تلاشى  که  معرفت،  مقام  در  معمارى 
مفهوم تاریخ معمارى بوده، این دو مفهوم را بررسى و توضیحى 
کردن  جمع  و  بررسى  از  پس  و  مى کند  عرضه  دو  این  براى 
نحوى  را  تاریخ  تاریخ،  فیلسوفان  و  صاحب نظران  آراى  میان 
به  یافتن  معرفت  براى  طریقى  یا  انسان  معرفت  دربارة  تحقیق 
معرفت انسان مى داند؛ منظورْ آن قسم از معرفت هایى بوده که 
در اعمال گذشتۀ انسان ظهور بیرونى یافته است. بنابراین تاریخ 
معرفت  معلول  و  سایه  آنکه  دلیل  به  را،  انسان  گذشتۀ  اعمال 
بقایا،  تفسیر  با  و  مى دهد  قرار  توجه  کانون  در  هستند،  انسان 
یعنى هرآنچه از اعمال انسان برجا مانده است، به پیش مى رود 
و هدف از آن نیز شناخت انسان است.8 نگارنده در آن مطالعه، 
و  منطقى  ـ  فلسفى  سپس  و  لغت شناسانه  تحقیقى  با  همچنین 
مفصل، معمارى را جهتى واحد در مجموع معرفت و عمل افراد 
نوع انسان معرفى مى کند، جهتى واحد که بالقوه مى تواند موجب 
تغییر جهان براى سکونت انسان شود. ازاین رو معمارى در مقام 
معرفت هایى  از  است  آمیخته اى  و  پیچیده  مجموعه اى  معرفت 
پرشمار ناظر به انسان در مقام فاعل معمارى و انسان در مقام 
بهره ور از محصول معمارى و طبیعت با همۀ پیچیدگى هایشان، 
و نیز انسان با باورها و معرفت هاى حقیقى و اعتبارى اى که در 
نزد خود دارد. عمل معمارى نیز حرکتى است صناعى، متضمن 
اعمال مختلف کسان مختلف، با غایت تمهید جهان ماده براى 
سکونت انسان.9 این توضیح ها از تاریخ و معمارى متکاى ما در 

مقالۀ حاضر است.
یا  پرسش  این  طرح  با  کم شمار  دانشورانى  این  از  پیش 
تاریخ  مفهوم  و  لفظ  به  آن  به  نزدیک  یا  مشابه  پرسش هایى 
معمارى نظر کرده اند. مهرداد قیومى بیدهندى، در مقاله اى در 
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10. نک: مهــرداد قیومى بیدهندى، 
تاریخ  مکتــوب  منابع  در  «ســخنى 
معمارى ایران و شــیوة جســتجو در 

آنها».
11. نک: همو، «تقریظ». 

در  بیدهندى  قیومــى  مهــرداد   .12
کارشناسى  دورة  مختلف  کلاس هاى 
ایران در  ارشــد مطالعات معمــارى 
دانشگاه شهید بهشــتى بارها دربارة 
است.  کرده  ســخنرانى  موضوع  این 
ایــدة این تحقیق از ســخنرانى هاى 
ایشــان و مطالعۀ مقاله هاى دو ارجاع 
پیشین به دســت آمده است. این دو 
متن مهم ترین منابع مقالۀ حاضر نیز 

هست. 
13. نک:

A. Leach, What Is 
Architectural History?.
14. D. Arnold, Reading 
Architectural History, p. 
1- 14.

15. تحلیل مضمون تاریخ معمارى از 
طریق توجه به نســبت مفردات لفظ 

آن با هم.
بیدهنــدى،  قیومــى  مهــرداد   .16

«تقریظ»، ص 11.
17. نــک: همو، «ســخنى در منابع 
مکتوب تاریخ معمارى ایران و شیوة 
جســتجو در آنها»، در ایــن مقاله به 
تأســى از ایشــان تاریــخ موصوف 
معمارى را تاریخ معماریانه مى خوانیم.

18. همو، «تقریظ»، ص 12.
19. نک:

S. Marshall, A Brief Cultural 
History of Culture.

بر  مقدمه اى  کتاب  بر  که  تقریظى  نیز  و  هنر10  گلستان  نشریۀ 
تاریخ شفاهى معمارى ایران نوشته،11 این نسبت را بررسى کرده 
از  پرسش  چیست؟  معمارى  تاریخ  کتاب  در  لیچ  اندرو  است.12 
و  نگرفته  پى  را  آن  اما  کرده،  طرح  را  معمارى  و  تاریخ  نسبت 
بسط نداده است.13 دینا آرنولد در کتاب خوانش تاریخ معمارى، 
مفردات  بررسى  به  معمارى،  تاریخ  مفهوم  کردن  روشن  براى 
میان  مختلف  نسبت هاى  اما  پرداخته،  معمارى  تاریخ  ترکیب 
بررسى  را  آن  مختلف  معانى  و  معمارى  تاریخ  ترکیب  مفردات 

نکرده است14. 
و  مضمون15  تحلیل  آن  روش  و  غیرکمى  حاضر  تحقیق 
راهبرد آن استدلال منطقى است. مقاله بعد از مقدمه در چهار 
باب تنظیم شده است: معانى دوگانۀ لفظ تاریخ معمارى؛ تاریخ با 
موضوع معمارى؛ تاریخ با رویکرد معمارى؛ و اطوار مفهوم تاریخ 

معمارى که باب آخر در حکم نتیجۀ آن است.

1. معانى دوگانۀ تاریخ معمارى
مختلفى  ترکیب هاى  در  آن  غیر  و  فارسى  زبان  در  را  تاریخ 
«تاریخ  صفویه»،  «تاریخ  ایران»،  «تاریخ  مثلاً  مى نشانند: 
خانواده»،  «تاریخ  فرهنگ»،  «تاریخ  علم»،  «تاریخ  فلسفه»، 
اندیشه»، «تاریخ ذهنیت ها»، و «تاریخ فرهنگى». گاه  «تاریخ 
این ترکیب ها وصفى است و گاه اضافى؛ مثلاً «تاریخ فرهنگى» 
ترکیبى وصفى است و در آن تاریخ موصوف به صفت فرهنگى 
در  که  است  اضافى  ترکیبى  ذهنیت ها»  «تاریخ  و  است،  شده 
تاریخ  لفظ  بنابراین  است.  شده  ذهنیت ها  به  مضاف  تاریخ  آن 
موصوف  مقام  در  یا  مى سازند  آن  با  که  ترکیب هایى  انواع  در 
است یا مضاف. به هرحال، مدلول همۀ این ترکیب ها تاریخ است 
افزودن  با  یا  که،  مواجهیم  تاریخ  از  نحوى  با  این ها  همۀ  در  و 
تاریخ  انحاى  دیگر  از  را  آن  صفتى،  اتصاف  با  یا  و  مضافٌ الیه 
مى خوانیم،  معمارى  تاریخ  فارسى  در  را  آنچه  کرده اند.16  ممتاز 
 architectural یا   history of architecture انگلیسى  در 

history مى خوانند. هر دو این ترکیب ها را در فارسى به تاریخ 

معمارى برمى گردانند؛ ازاین رو تفاوت این دو در لفظ رایج فارسى 
بر  تأکید  و  تفاوت  این  دادن  نشان  براى  گاه  نیست.  پیدا  آن 
به  را  دومى  و  معمارى»  به «تاریخ  را  اولى  ترکیب  آن  اهمیت 
یکى  در  تاریخ  که  مى بینیم  برگردانده اند.17  معماریانه»  «تاریخ 
به  موصوف  دیگرى  در  و  است  معمارى  به  مضاف  دو  این  از 

معمارى.
است  تاریخ  موضوع  معرف  گاه  تاریخ  صفت  یا  مضافٌ الیه 
ترکیب  در  فرهنگ  مثلاً  آن؛18  دیدگاه  یا  رویکرد،  روش،  گاه  و 
در  فرهنگى  اما  است،  تاریخ  موضوع  معرف  فرهنگ»  «تاریخ 
نوشتن  در  است  رویکردى  معرف  فرهنگى»  «تاریخ  ترکیب 
تاریخ. ازاین رو مى شود تاریخ چیزهاى مختلف ازجمله فرهنگ را 
با رویکرد فرهنگى یا غیر آن نوشت.19 بنابراین معمارى در ترکیب 
تاریخ معمارى ممکن است معرف موضوع تاریخ یا رویکرد آن 

باشد: تاریخ دربارة معمارى و تاریخ با رویکرد معمارى. 

2. تاریخ با موضوع معمارى
تاریخ  موضوع  معرف  معمارى  تاریخ  ترکیب  در  را  معمارى  اگر 
از  وجهى  دربارة  تحقیق  نحوى  معمارى  تاریخ  آنگاه  بگیریم، 
معرفت  براى  است  طریقى  و  انسان  گذشتۀ  معرفت  مجموع 
یافتن به آن؛ وجهى از معرفت انسان که در قسمى از اعمال او 
ظهور یافته و موجب تغییر جهان براى سکونت انسان و رسیدن 
تحقیقى  چنین  نهادین  پرسش  است.  شده  امروز  وضع  به  آن 
همواره این است که ظهور معرفت انسان در کدام اعمال او و 
چگونه موجب شد تا اولاً جهان مهیاى سکونت انسان شود و 
ثانیاً این گونه باشد که امروز هست؟ بنابراین معلوم یا مفروض 
تاریخ با موضوع معمارى این است که اولاً نوع انسان به سکونت 
در جهان نیاز دارد و جهان را براى سکونتش تغییر مى دهد، ثانیاً 
انسان جهان را با تکیه بر معرفت و نگاهش به طبیعت و جهان و 
انسان تغییر مى دهد، و ثالثاً انسان جهان را به وساطت قسمى از 
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20. شهرهاى یونان باستان
21. مشــروط بر اینکه شــواهدى از 
آن ها در دســت باشد یا کل یا جزئى 
از آن ها در بعضى از جاها حفظ شــده 

باشد. 
22. D. Arnold, et al, 
Rethinking Architectural 
Historiography, p. xvi.

حیدرخانى،  مریــم  نــک:  مثلاً   .23
جســتجوى آداب معمــارى ایرانــى 
بــر مبنــاى رســاله  هاى ادب؛ مونا 
بلورى بــزاز، از معمــارى مینوى تا 
معمــارى زمینى: معمارى و اطوار آن 

درشاهنامه.
24. براى مطالعۀ بیشــتر نک: محمد 
غلامعلــى فلاح، تاریــخ معمارى در 
مقام معرفت، باب 3- 4- 2. «حرکت 

صناعى جهان».

اعمالش تغییر مى دهد. اما مجهول در این نحو تاریخ یا آنچه در 
کار تاریخ با موضوع معمارى باید جست، این است که انسان با 
تکیه بر کدام معرفت و به وساطت کدام اعمالش و چگونه جهان 
را براى سکونتش تغییر داده است؛ مثلاً انسان چه مى اندیشید 
و چه از طبیعت و جهان و انسان مى دانست و چگونه به آن ها 
نظر مى کرد که اهرام مصر را پدید آورد؟ شهرهاى بین النهرین 
را پدید آورد؟ معابد یونانى را بنا کرد؟ به پولیس ها20 شکل داد؟ 
تخت جمشید و پاسارگاد را برآورد؟ ایوان کسرى را برپا کرد؟ 
ساخت؟  را  اصفهان  جامع  مسجد  ساخت؟  را  جى  سکونتگاه 
چگونه  و  اعمالش  کدام  با  را  این ها  آورد؟  پدید  را  امروز  تهران 
پدید آورد؟ با کدام تدابیر و کدام قوانین؟ با کدام ذوق بصرى؟ 
و  اقتصادى  نظام  کدام  با  مالى؟  بنیۀ  کدام  با  آموزش؟  کدام  با 
اجتماعى؟ با کدام باورها؟ چه کسانى در پدید آمدن این ها دخیل 
بودند؟ هرکدام چه نقشى و چه سهمى داشتند؟ هرکدام چگونه 
اقتصادى،  اجتماعى،  سیاسى،  نیروهاى  کدام  کردند؟  مساهمت 
فرهنگى، و محیطى موجب پیدایى این ها شدند؟ هرکدام چگونه 
نیروها  و  عوامل  و  کسان  این  همۀ  چگونه  شدند؟  واقع  مؤثر 
حرکتى واحد را پدید آوردند و به چیزى معین در جهان صورت 
گذشتگان  که  چیزهایى  و  حرکت ها  مجموع  چگونه  بخشیدند؟ 
پدید آوردند به محیط طبیعى و مصنوع امروز ما شکل داد؟ پاسخ 
این  است.  معمارى  موضوع  با  تاریخ  کار  پرسش هایى  چنین  به 
نحو تاریخ با نظر کردن به انسان گذشته در ضمن حرکت هاى 
برآوردن  طرز  و  جهان  با  او  مواجهۀ  طرز  اولاً  معمارى،  جزئى 
مکان زندگى اش را و ثانیاً معرفت او را در آینۀ این مواجهه و 
تعامل مى کاود و ثالثاً تصورى صحیح تر از حدود عمل معمارى 
به دست مى دهد. ازاین رو در این نحو تاریخ گاه با احوال و اعمال 
مختلف،  عناوین  با  و  کسوت ها  در  مختلف  گروه هاى  و  کسان 
آمران و  قانون گذاران و حاکمان و حامیان و  از مردم گرفته تا 
معماران و سازندگان و کارگران و بهره وران بناها سروکار دارند، 
نظام هاى  و  ساخت  و  جوامع  طبقات  و  ساخت  و  احوال  با  گاه 

سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و معیشتى آن ها، گاه با باورهاى 
حاکم بر جوامع و فرهنگ و ذهنیت عوام و خواص آن جوامع، 
گاه با اقلیم و جغرافیا و ویژگى هاى سرزمینى، و گاه با بناها و 

بافت ها و شهرها و راه ها و قنوات و... . 
نوع  به  معمارى  که  آنجاست  از  این ها  تنوع  و  گستردگى 
کلان  و  خرد  وجوه  و  پیچیدگى ها  همۀ  با  او  زندگى  و  انسان 
است. همین گستردگى  پایدار  و  پیچیده  پنهانش  و  پیدا  ابعاد  و 
سبب مى شود که تحدید منابع تاریخ با موضوع معمارى، یعنى 
آن قسم از بقایایى که در این نحو تاریخ مى توان به کار گرفت، 
ناممکن باشد. مهم ترین بقایایى که در کار تاریخ معمارى واسطۀ 
معرفت به گذشته مى شوند شامل بقایاى مادى و غیرمادى است. 
بقایاى مادى نظیر شهرها، بناها، راه ها، نقشه ها، ابزارها، تصاویر، 
توصیف ها،  گزارش ها،  قراردادها،  نظیر  متنى  بقایاى  ترسیم ها؛ 
خاطرات، متون و بقایاى غیرمادى21 نظیر آداب ورسوم و باورها 
پاره پاره  انسان  معرفت  اما  غیرمادى.22  فرهنگ  یک کلام  در  و 
نیست و تحقیق و کاوش در وجهى از معرفت انسان ملازم نظر 
آن است. اگرچه در تاریخ با موضوع  یکپارچۀ  به کلیت  داشتن 
معمارى معرفت انسان را از آن جهت مى کاوند که در معمارى 
ظهور یافته است، نمى توان نفى کرد که همین معرفت در دیگر 
تاریخ  در  است  ممکن  ازاین رو  دارد.  ظهور  نیز  انسان  اعمال 
معمارى بقایاى دیگر اعمال انسان را نیز دست مایه اى براى فهم 
معمارى بدانند و از آن در کار تاریخ معمارى استفاده کنند.23 به 
انسان  از گذشتۀ  آنچه  به هر  معمارى  تاریخ  کار  بیانى بهتر در 

باقى است به منزلۀ شاهد بالقوة معمارى نظر مى کنند. 
مى زند؛  سر  انسان  از  که  است  اعمالى  از  یکى  معمارى 
بنابراین، وقتى به آن در نسبت با زمان نظر کنیم، دو بعد عرضى 
و طولى براى آن قابل تعریف خواهد بود،24 در هر نقطه از جهان 
براى  معمارى  عمل  وساطت  به  جهان  زمانْ  از  مقطع  هر  و 
سکونت انسان ها تمهید مى  شود؛ این همان بعد عرضى معمارى 
است: یعنى خارج کردن مادة جهان از سیر طبیعى اش و نهادن 
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25. مثــلاً نــک: ســینا ســلطانى، 
جســتجویى براى شــناخت معمارى 
خانقاه در ایران (خراسان سدة پنجم)؛ 
ســمیرا فتحى، محلۀ دولت ناصرى: 
فرهنگ ســکونت و فضاى شــهرى 
در محلــۀ دولت ناصــرى؛ الناز نجار 
نجفــى، نقش بــازى و صورت بندى: 
مبادى ســیر تکوین آنچــه میبدیان 
ساباط و میدان خوانند؛ فاطمه گلدار، 
کالبد  جستجوى  ساسانى:  چهار طاقى 
و معنا؛ شیوا فلاح نجم آبادى، خوانش 
میدان هاى یزد در دورة قاجار از منظر 
روابط نیروهاى اجتماعى ـ سیاســى، 
نمونۀ موردى: میدان هاى شاه، خان، 
امیرچخماق؛ حسین نخعى، بازشناسى 
روند شــکل گیرى و تحول مســجد 
نقش  سلطانى،  مهدى  ورامین؛  جامع 
وزیران در حمایت از معمارى در نیمۀ 

دوم دورة صفویه.
کریســتیان  نــک:  مثــلاً    .26
 ـ شــولتز، معنــا در معمارى  نوربرگ 

غرب؛
S. Kostof, A History of 
Architecture: Settings and 
Rituals; B. Fletcher & R. 
A. Cordingley, A History 
of Architecture on the 
Comparative Method; D. 
Watkin, A History of Western 
Aarchitecture. 

صورت هایى تازه در آن به هدف تمهید آن براى سکونت انسان. 
انسان هاى  مثلاً  است؛  متغیر  زمان  طى  در  تمهید  این  نحو  اما 
امروز خانه هایشان را به نحوى متفاوت با انسان هاى سدة گذشته 
و پیش تر از آن مى سازند. هر دو این ابعاد مى تواند موضوع تاریخ 
کلان  و  خرد  تاریخ هاى  که  این هاست  تناظر  به  و  گیرد  قرار 
به  ناظر  معمولاً  معمارى  خرد  تاریخ هاى  مى آید.  پدید  معمارى 
و  انسانى  پسین  و  پیشین  لوازم  و  معمارى  حرکت  عرضى  بعد 
اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و مادى آن در بازه اى کوتاه از 
زمان هستند: روایت برپایى یا چیستى یک بنا یا مجموعه اى از 
بناهاى گذشته، روایت شکل گیرى گونه اى از بناها در دوره اى 
کوتاه از زمان، روایت شکل گیرى و تغییر یک شهر در دوره اى از 
زمان، روایت ظهور و افول یک سبک معمارى، روایت چگونگى 
مساهمت عوامل مختلف در معمارى منطقه اى خاص در دوره اى 
از زمان، و... .25 اما تاریخ هاى کلان معمارى ناظر به بعد طولى 
در  هستند.  زمان   طى  در  آن  نحو  تغییر  یعنى  معمارى،  حرکت 
در  معمارى  مطلق  به  معمولاً  معمارى  تاریخ هاى  از  دسته  این 
بازه اى فراخ از زمان و مکان نظر مى کنند؛ مثلاً از مصر باستان 
تا معمارى معاصر اروپا و امریکا.26 در تاریخ هاى کلان معمارى 
معمولاً تا حد زیادى از لوازم جزئى انسانى و اجتماعى و اقتصادى 
به  حالت  بهترین  در  و  نظر  قطع  معمارى  مادى  و  فرهنگى  و 
نظر  جوامع  فرهنگى  و  اقتصادى  و  اجتماعى  کلان ساخت هاى 

مى کنند. 
این همۀ گسترة تاریخ با موضوع معمارى نیست. هر عمل 
معمارى به منزلۀ یکى از رویدادها و محصول آن به منزلۀ یکى 
زندگى  و  رویدادها  جریان  به  ورود  با  جهان  مادى  واقعیات  از 
انسان و در پیوند با آن ها مقام دیگرى مى یابد که حاصل تعاملش 
با جهان و افزودة تاریخ یا «توالى رویدادها» به معمارى است. 
از لحظۀ آغاز عمل معمارى کسانى در آن دخیل  و کسانى شاهد 
و ناظر آن هستند و دربارة آن سخن مى گویند. معمارى از این 
طریق به دایرة زبان و گفتگوى انسان ها وارد مى شود. محصول 

محیط  از  جزئى  به  و  انسان ها  از  جمعى  زندگى  مکان  به  آن 
زندگى جمعى دیگر از آن ها بدل مى شود. از این طریق، بناها و 
شهرها به جریان تاریخ و زندگى انسان وارد مى شوند و به مثابه 
اثر  آن  در  و  مى پذیرند  اثر  رویدادها  جریان  از  جهان  از  جزئى 
مى گذارند، و مکان وقوع رویدادهاى مختلف فردى و جمعى با 
ابعاد سیاسى و اجتماعى و فرهنگى قرار مى گیرند. کسان مختلف 
از فرهنگ ها و اعصار مختلف با آن ها مواجه مى شوند، و ازآنجاکه 
در شمار واقعیات مادى جهان هستند، با همۀ مختصاتشان روان 
کسان مختلف را در طول زمان از خود متأثر مى کنند. معمارى 
ممکن  نیز  تاریخ»،  در  مقام «موجودى  در  یعنى  مقام،  این  در 
است موضوع تاریخ قرار گیرد و نظر کردن به معمارى در این 

مقام نحو دیگرى از تاریخ با موضوع معمارى را پدید مى آورد.27

3. تاریخ با رویکرد معمارى
رویکرد  معرف  معمارى  تاریخ  ترکیب  در  معمارى  است  ممکن 
معرفت  دربارة  تحقیق  نحوى  تاریخ  که  مى دانیم  باشد.  تاریخ 
آن هاست  به  یافتن  معرفت  طریق  یا  گذشته  در  انسان  عمل  و 
تاریخ،  اگر  مى رود.  پیش  به  انسان  اعمال  بقایاى  تفسیر  با  که 
و  مسیر  و  موضوع  اعتبار  به  گفته اند،28  تاریخ  فلاسفۀ  چنان که 
تفاوت  آنگاه  مى شود،  ممتاز  تحقیق ها  دیگر  از  هدفش،  و  منبع 
حیث  از  است  ممکن  آن  انحاى  یا  تاریخ  مختلف  رویکردهاى 
دیدگاه و نظریه اى باشد که در آن به کار گرفته مى شود (مثل 
چیزى  به  توجه  عطف  جهت  از  یا  مارکسیستى)،  تاریخ نگارى 
خاص یا جهتى معین در موضوع آن (مثل تاریخ ذهنیت ها)، یا از 
جهت منابع و طرز رفتار با آن ها (مثل تاریخ شفاهى)، یا از جهت 
اجتماعى).29  تاریخ   (مثل  آن  تفسیر  و  موضوع  با  مواجهه  طرز 
معمارى از سنخ دیدگاه و نظریه نیست، اما مى تواند بیانگر جهتى 
بقایاى  باشد.  او،  اعمال  و  انسان  یعنى  تاریخ،  موضوع  از  معین 
تاریخ  نحو  هر  منبع  است  ممکن  بناها،  و  شهرها  ازجمله  آن، 
باشد و خود عمل معمارى یا جزئى از آن نیز مى تواند طرز رفتار 
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27. مثــلاً نــک: مرضیــه بازیــار،  
بازشناســى مجموعۀ شــاه چراغ(ع) به 
مثابه فضاى شهرى در دورة قاجاریه؛ 
مطهره دانایى فر، جستجوى مقوله هاى 
معمارى برهۀ گذار (از دورة ساسانیان 
به دوران اســلامى) با تکیه بر مقولۀ 
آبادانى؛ زینب تمسکى، نقش امامزاده 
سید اســماعیل در شــهر تهران دورة 
قاجاریه؛ صفا محمودیان، داستان مادى 
فدن: بررسى زندگى و معمارى و شهر 
در کنار جوى در اصفهان دورة صفوى؛
M. Girouard, Life in the 
English Country House: a 
Social and Architectural 
History.

28. نــک: آر. جى. کالینگوود، مفهوم 
کلى تاریخ، فصل اول.

29. قیومــى بیدهندى، «تقریظ»، ص 
12؛ البته این تقریر قدرى متفاوت است.
30. ربط ذاتى اعمــال به مختصات 

(temporality) زمان وقوعشان
31. عبدالعزیز بن محمد نســفى، از 

عرفاى بنام سدة هفتم قمرى.
32. عزیزالدین نســفى، انسان کامل، 

ص 81.
33. مهرداد قیومى بیدهندى و نازنین 
فرهنگى  تاریخ  «رویکرد  شــهیدى، 
و امــکان و فوایــد آن در مطالعات 

معمارى ایران»، ص 95-93.
34. مهــرداد قیومى بیدهندى و امید 
شــمس، «درآمدى بر تاریخ ذهنیت 

عامه در معمارى ایران»، ص 11.

ما با این منابع باشد؛ همچنین معمارى ممکن است بیانگر طرز 
باشد.  آن  به  یافتن  معرفت  نحوى  و  تاریخ  موضوع  با  مواجهه 
رویکرد  مقام  در  را  معمارى  که  آنگاه  معمارى،  تاریخ  بنابراین، 
که  کند  دلالت  تحقیقى  بر  است  ممکن  آوریم،  نظر  در  تاریخ 
متوجه وجه آغشته به معمارى زندگى انسان، یعنى مکانمندى 
تمهید  آن  از  منظور  که  تحقیقى  بر  یا  اوست،  اعمال  و  زندگى 
تاریخى  یا بر نحوى تحقیق  تاریخ است،  منابع  معماریانۀ  قسم 
که طرز مواجهه اش با موضوع تاریخ یا مسیر حصول معرفت در 
را  معمارى  رویکرد  با  تاریخ  مى توانیم  پس  است.  معماریانه  آن 
بر سه قسم بدانیم: تاریخ با عطف توجه به مکان تحقق اعمال 
انسان، تحقیق به منظور تمهید قسمى از منابع تاریخ، و تاریخ 

به طرز معمارى.

3. 1. تاریخ با عطف توجه به مکان تحقق اعمال 
انسان

هر جا  و  لحظه  هر  در  است،  عالم  این  در  انسان  که  زمانى  از 
پیوسته در حال عمل کردن است: راه مى رود، سخن مى گوید، 
مى خواند،  مى سازد،  مى گیرد،  تصمیم  مى آشامد،  مى خورد، 
مى نویسد،  مى گوید،  شعر  مى زند،  نقش  مى آموزد،  مى نوازد، 
سیاست مى ورزد، و در یک کلام زندگى مى کند. تاریخ در همۀ 
از  انسان،  پنهان  و  پیدا  از  اعمال  این  مى کند.  نظر  اعمال  این 
مختصات جسمانى او گرفته تا معرفت و اندیشه و باورهاى فردى 
و جمعى و فرهنگى او متأثر است. گذشته از این ها، ازآنجاکه بعد 
جسمانى انسان در زمرة واقعیات مادى جهان است، جملۀ اعمال 
ظاهرى انسان به تأسى از بعد مادى وجود او مکانمند و زمانمندند. 
تاکنون فیلسوفان تاریخ بیشتر به زمانمندى30 اعمال انسان توجه 
کرده اند تا به مکانمندى آن. چه خواهد شد اگر به اعمال انسان، 
ازآن رو که مکانمندند و در نسبت با مکان تحققشان، یعنى بناها 
و شهرها، نظر کنیم؟ به حصر عقلى، مکان هر عمل انسان یا 
طبیعى است یا مصنوع. بنابراین بخش بزرگى از اعمال مختلف 

انسان ها در مکان مصنوع یا محصول معمارى و در تعامل با آن 
وقوع مى یابد. مثلاً مجالس درس و وعظ عزیزالدین نسفى31 در 
انسان  کتاب  از  بخشى  او  و  مى شد  برگزار  ابرقو  جمعۀ  مسجد 
این  کارم  اتاق  در  من  نوشت؛32  مسجد  همین  در  نیز  را  کامل 
را  آن  مصنوع  مکانى  در  احتمالاً  نیز  شما  و  مى نویسم  را  متن 
متأثر  قرارگیرى اش  مکان  کیفیت هاى  از  انسان  آیا  مى خوانید. 
مى شود؟ آیا اعمال او از این تأثر متأثر مى شوند؟ آیا تصور مکان 
عمل در مبادى عمل جایى دارد؟ به نظر مى رسد اگرچه انسان 
بناها و شهرها را پدید مى آورد، بناها و شهرها نیز، به منزلۀ بستر 
شکل  انسان ها  رفتار  به  اندازه اى  تا  انسان،  اعمال  وقوع  مادى 
مى دهند؛ مثلاً مى توان پذیرفت که مجلس درس نسفى ازآن رو 
که در مسجد ابرقو برگزار مى شده، با مجالس درس امروز که 
مى شود،  برگزار  دانشگاه ها  و  مدرسه ها  متعارف  کلاس هاى  در 
عزیزالدین  وعظ  و  درس  مجالس  مى توان  پس  است.  متفاوت 
نسفى را با نظر به برگزاریشان در مسجد ابرقو مطالعه کرد. نیز 
بر همین سیاق مى شود تاریخ آموزش را با عطف توجه به مکان 
به  توجه  عطف  با  را  سیاست  تاریخ  مى شود  یا  نوشت؛  آموزش 
سکونتگاه ها و شهرها،  یعنى  آن،  مظهر  و  سیاسى  تعمل  مکان 
به  توجه  عطف  با  را  مردم  یا  حاکمان  تاریخ  مى شود  یا  نوشت؛ 
مکان زندگى و استقرارشان نوشت. به بیان دیگر مى توانیم به 
انسان  به  یعنى  کنیم؛  نظر  جهت  این  از  انسان  گذشتۀ  اعمال 
گذشته به منزلۀ موجودى نظر کنیم که احوال علمى و عملى و 
سرنوشت او متأثر از بناها و شهرها، یعنى بستر مادى حضور و 
تحقق اعمال او در جهان، بوده است و اعمال او را از این منظر 
پدید  مقدمۀ  مى تواند  کردنى  نظر  چنین  کنیم.  روایت  و  مطالعه 
آمدن رویکردى تازه و معماریانه در کار تاریخ باشد؛ همان گونه 
که اعتناى اهل تاریخ به پایه هاى فرهنگى اعمال اقشار مختلف 
انسان ها در جوامع به پیدایى تاریخ فرهنگى انجامید33 یا عطف 
ذهنیت ها  تاریخ  پیدایى  به  عامه  فکر  طرز  به  تاریخ  اهل  توجه 
منجر شد.34 به نظر مى رسد که مى توان تاریخ معمارى به این 
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37. مثــلاً نک: مرضیــه نیک نهاد، 
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فراتر رفته اند.
38. نــک: محمد غلامعلــى فلاح، 
تاریخ معمــارى در مقام معرفت، باب 
4- 3. نســبت علم و عمل معمارى، 

ص 115-102.

معنا را به طیفى از انحاى تاریخ نگارى ذیل جریان تاریخ مکانى35 
نزدیک دانست؛ جریانى که در دهه هاى گذشته در تاریخ نگارى 
به راه افتاد و در آن مورخان به مکان به منزلۀ بستر وقوع اعمال 

انسان و عاملى مؤثر در کیفیت رویدادها روى کردند.

3. 2. تحقیق به منظور تمهید قسمى از منابع 
تاریخ

طومارهاى  نقشه ها،  شهرها،  و  بناها  از  اعم  معمارى،  بقایاى 
معمارى، و ترسیم هاى ناظر به شهرها و بناها، قسمى از بقایاى 
اعمال گذشتۀ انسان و در شمار منابع اصلى همۀ انحاى تاریخ 
ما  دست  به  اصیلشان  صورت  با  منابع  این  معمولاً  اما  است . 
نرسیده است؛ مثلاً مرور ایام و ناپایدارى ساخت مایه ها، عوامل 
بزرگ،  آتش سوزى هاى  و  جنگ ها  زلزله،  و  سیل  چون  طبیعى 
زمان  طى  در  عامدانه  تخریب هاى  و  انسان،  مکرر  تصرف هاى 
در  ازاین رو  است.  کرده  دگرگون  را  شهرها  و  بناها  از  بسیارى 
بسیارى از مواقع قرائت آن ها یا استفاده از آن ها به منزلۀ «شاهد» 
در کار تاریخ پس از تاریخ گذارى36 و تشخیص وضع اصیل آن ها 
و بازسازى، خواه تصورى باشد یا عینى، و گویاسازیشان ممکن 
است. تاریخ گذارى این قبیل بقایا مستلزم مطالعۀ دقیق صورت 
از  اطلاع  و  بقایا  دیگر  به  پیشین  دانشى  نیز  و  محتوایشان  و 
ویژگى هاى صورى و سبکى آن هاست. ازاین رو براى تاریخ گذارى 
و بازسازى موفق تصورى و عینى این بقایا و نیز گویاسازى آن ها 
هم  و  هستیم  تاریخ  دانش  و  مورخان  مهارت هاى  محتاج  هم 
معمارى .  دانش  و  معماران  عملى  و  ذهنى  مهارت هاى  محتاج 
قراردادهاى  نظیر  مکتوب  اسناد  بعضى  مطالعۀ  این  از  گذشته 
ساخت و وقف نامه هاى بناها و مجموعه بناها نیز مستلزم دانش 
در  مندرج  اطلاعات  از  لایه اى  فهم  همچنین  است.  معمارى 
بسیارى از اسناد و متون نیز تنها با داشتن دانش معمارى یا اتخاذ 
نظرگاهى معماریانه میسر است.37 ازاین رو انحاى مطالعۀ بقایاى 
اعمال انسان از کسانى ساخته است که مهارت هاى لازم هر دو 

حوزة تاریخ و معمارى را دارند: مورخان معمار یا معماران مورخ. 
ترکیب تاریخ معمارى، آنگاه که معمارى را در آن معرف رویکرد 
تاریخ مى گیریم، مى تواند دال بر این نحو مطالعۀ بقایاى اعمال 
گذشتۀ انسان و تمهید منابع تاریخ باشد. البته به سختى مى توان 
این را رویکردى در تاریخ نگارى دانست؛ بلکه بیشتر رویکردى 

است در طرز مطالعۀ بقایا و تمهید منابع تاریخ. 

3. 3. تاریخ به طرز معمارى
تاریخ را مى نویسند، با مطالعه و تفسیر بقایاى مادى و غیرمادى 
و زبانى اعمال گذشتۀ انسان. ازاین رو آنچه نانوشتنى است و به 
زبان درنمى آید، از چنگ معرفت انسان در کار تاریخ مى گریزد. 
لذت ها، دردها و رنج ها، خوشى ها و ناخوشى ها، و در یک کلام 
دسترس  از  گذشته  انسانِ  نفسانى  انفعال هاى  و  تأثرها  نتایج 
روان  تأثرهاى  از  بخشى  نتایج  است.  دور  به  تاریخ  معرفت 
انسان از جهان در شمار مبادى معرفتى اعمال اوست: بخشى از 
معرفت انسان به خود و دیگران، بخشى از معرفت به طبیعت، و 
مهارت ها. تاریخِ متعارفِ نوشتنىْ از روایت و انتقال این ها  عاجز 
است؛ چراکه این ها روایت کردنى نیست و به زبان درنمى آید. این 

قبیل معرفت ها را جز به عمل کردن نمى توان یافت. 
منظور  به  انسان  گذشتۀ  دربارة  تحقیق  نوعى  را  تاریخ  اگر 
یعنى  آن،  متعارف  و  مقبول  طرز  از  و  بدانیم  انسان  به  معرفت 
ممکن  کنیم،  نظر  قطع  موقتاً  نوشتن،  و  بقایا  تفسیر  و  مطالعه 
است بتوانیم تاریخ را براى دست یافتن به معرفت هاى غیرزبانى 
در کنار معرفت هاى زبانى تمهید کنیم. پیش تر ثابت کرده اند که 
عمل انسان هم موکول به مجموعه اى از معرفت هاست و هم از 
راه هاى کسب معرفت براى انسان.38 معمارى نیز در مقام یکى از 
اعمال انسان موکول به مجموعه اى از معرفت ها و ملازم معرفت 
است. معرفت به خود، معرفت به انسان و مختصات فرهنگى او، 
معرفت به طبیعت و نگاه انسان به آن، معرفت به عمل معمارى، 
و معرفت به سازمان هاى ذهنى و شبکه هاى معنایى معمارى از 
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39. نــک: محمد غلامعلــى فلاح، 
همان، ص 113-105.

مهم ترین معرفت هاى پیش از عمل معمارى، و معرفت به نفس 
و قواى آن، معرفت به بدن و آلات عاملۀ آن، معرفتى افزون به 
انسان و مختصات فرهنگى او، معرفتى افزون به طبیعت، و نیز 
معرفتى افزون به عمل معمارى از مهم ترین معرفت هاى ملازم 
عمل معمارى است.39 حال چه خواهد شد اگر عمل معمارى را 
محور کسب معرفت در کار تاریخ قرار دهیم و از طرز متعارف 
تاریخ، یعنى مطالعه و تفسیر بقایا و نوشتن، در حاشیۀ آن استفاده 
و  هادى  را  معمارى  اگر  شد  خواهد  چه  دیگر  بیان  به  کنیم؟ 
راهبر تاریخ قرار دهیم و به جاى اینکه صرفاً از طریق مطالعه و 
تفسیر بقایا دربارة گذشته تحقیق کنیم، مسیر تحقیق تاریخ را با 

معمارى معین کنیم؟ 
هر عمل معمارى پرسش هایى را با خود به همراه مى آورد: 
کیستند آن کسانى که برایشان معمارى مى کنیم؟ چگونه زندگى 
مى کنند؟ در چه اقلیم و چه جغرافیا و چه مختصات طبیعى اى 
زندگى مى کنند؟ طبیعت را چه مى پندارند و چگونه در آن دست 
مى برند؟ چگونه بناهایشان را برپا مى کنند؟ طى چه مراحلى؟ با 
چه ساخت مایه هایى؟ این ساخت مایه ها را از کجا مى آورند؟ چگونه 
استخراج مى کنند؟ چگونه عملشان مى آورند؟ با کدام دانش فنى 
بناها را برپا مى کنند؟ با کدام ابزارها؟ چگونه این ابزارها را به کار 
مى گیرند؟ در کجا مى سازند و در کجا نمى سازند؟ چه مواضعات 
فرهنگى و اجتماعى اى براى این کار دارند؟ ذوقشان چیست و 
کدام صورت ها را مى پسندند؟ اثاث و لوازم زندگى شان چیست؟ 
از  گونه  هر  در  چگونه  چیست؟  جمعى شان  و  فردى  حریم هاى 
بناهایشان رفتار مى کنند؟ هر گونه از بناهایشان چگونه باید باشد 

تا با نیازها و طرز زندگى و رفتارشان متناسب باشد؟ 
کنیم؛  تهیه  پرسش ها  این  از  بلندى  فهرست  مى توانیم 
پرسش هایى که بدون توجه به معمارى، و پیش از اینکه خودمان 
در  کند،  معمارى  مى خواهد  که  بدهیم  قرار  کسى  موضع  در  را 
کنار هم نمى نشینند. پاسخ این پرسش ها معرفت هاى لازم عمل 
معمارى را فراهم مى کند. بعضى از این پرسش ها را مى توان با 

طرز  به  اگر  را نمى توان.  بعضى  تاریخ پاسخ داد و  متعارف  طرز 
متعارف تاریخ قسم زبانى این معرفت ها را گرد آوریم، مى توانیم 
معرفت هاى  قسم  از  مهمى  بخش  خرد  مقیاسى  در  «به عمل» 
معرفت هاى  آمدن  جمع  با  آوریم.  دست  به  نیز  را  آن  غیرزبانى 
لازم عمل معمارى اولاً به وجه مهمى از معرفت گذشتۀ انسان، از 
زبانى و غیرزبانى آن، دست یافته ایم و ثانیاً مى توانیم آن ها را در 
مقیاسى خرد واقعاً به کار بگیریم و بنایى برپا کنیم. بى گمان اگر 
چنین کنیم، در ضمن کار به نادانسته هاى دیگرمان پى مى بریم 
و پرسش هایى تازه پدید مى آوریم که یا مى توانیم با تکرار مسیر 
پیشین به آن ها نیز پاسخ بدهیم، یا ممکن است بتوانیم با طرح 
فرضیه هایى و از طریق آزمون و خطا بهترین پاسخ را برایشان 
بیابیم، یا پاسخشان را نمى یابیم، و پرسش ها را براى تحقیق هاى 
آینده حفظ مى کنیم. درضمنِ برپایى بنا نیز به طرز آماده کردن 
زمین، طرز به کار گرفتن ابزار، طرز استخراج مواد و عمل آوردن 
ساخت مایه ها و کار کردن با آن ها، طرز استفاده از ابزار و شیوه ها 
و فنون گذشته، طرز حل مسائل و رفع موانع فنى، طرز ترکیب 
صورت ها در عین ملاحظۀ لوازم فنى، طرز نهادن صورت هایى 
خاص در مادة کار، نسبت عمل معمارى با مختصات فرهنگى و 
اجتماعى انسان گذشته، و... معرفت مى یابیم. بنابراین، نتیجۀ این 
کار علاوه بر معرفت متعارف تاریخى به گذشتۀ انسان، عده اى 
به عمل  را  گذشته  غیرزبانى  معرفت هاى  از  برخى  که  افرادند  از 
براى  تلاش  بر  علاوه  مى توانند  و  دریافته اند  به جان  و  معمارى 
در  صناعى،  تعلیم  طریق  از  دیگر  افراد  به  معرفت ها  این  انتقال 
کارهایى نظیر مرمت و احیاى بناها و بافت ها و شهرهاى گذشته 
نیز مفید باشند. درواقع این کار به معناى باززیست تجربۀ معماریانۀ 
واقعى گذشتگان از طریق بازسازى تصورى و عینى آن و درنتیجه 
حصول معرفت هاى لازم و ملازم آن است. با این وصف، تاریخ 
معمارى، آنگاه که معمارى را در آن معرف رویکرد تاریخ بگیریم، 
ممکن است به نحوى از تحقیق تاریخى دلالت کند که در آن 
عمل معمارى محور طرح پرسش ها و کسب معرفت قرار مى گیرد.
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40. نک:
D.B. Rose. “Writing Place”.

4. معانى گوناگون تاریخ معمارى
بررسى نسبت تاریخ و معمارى و نتیجۀ همنشینى این دو در ترکیب 
تاریخ معمارى پرده از معانى مختلفى برمى دارد که مى توانیم از 
این ترکیب دریابیم. اطوار مختلف ممکن تاریخ معمارى، با نظر به 
ساخت آن و معناى مفردات آن، این هاست: تحقیق هایى تاریخى 
معمارى.  رویکرد  با  تاریخى  تحقیق هایى  و  معمارى  موضوع  با 
تحقیق هاى تاریخى با موضوع معمارى را مى توانیم بر سه قسم 

بدانیم: 
1. مطالعۀ بعد طولى عمل معمارى در طى زمان، 

2. مطالعۀ بعد عرضى عمل معمارى در طول زمان، 
3. مطالعۀ معمارى و آثار معمارى در مقام موجوداتى «در تاریخ» 
و در نسبت با دیگر اعمال و رویدادها و دیگر وجوه زندگى انسان. 
تحقیق هاى تاریخى با رویکرد معمارى را نیز مى توان بر سه قسم 

دانست: 
4. مطالعۀ گذشتۀ انسان با عطف توجه به مکان تحقق اعمال او، 
5. تحقیق به منظور مطالعۀ قسم معماریانۀ بقایاى اعمال گذشتۀ 

انسان و تمهید منابع تاریخ، 
معمارى.  عمل  وساطت  به  یا  طرز  به  تاریخى  تحقیق هایى   .6
معمارى در مقام موضوع تاریخ معرف اطوار اول و دوم و سوم تاریخ 
معمارى است و معمارى در مقام رویکرد تاریخ معرف اطوار چهارم 
و پنجم و ششم. تا کنون اطوار اول و دوم و سوم و پنجم تاریخ 
معمارى تحقق یافته و طور چهارم از آن در مرحلۀ تکوین است؛40 
اما طور ششم از تاریخ معمارى، یعنى تاریخ به طرز معمارى، هنوز 
تحقق نیافته، و سخن گفتن از آن تنها در مقام تعریف ممکن است. 

موضوع  معرف  معمارى  تاریخ  ترکیب  در  را  معمارى  چه 
نحوى  معمارى  تاریخ  آن،  رویکرد  معرف  چه  و  بگیریم  تاریخ 
بدانیم،  تاریخ  موضوع  معرف  را  معمارى  وقتى  است.  تاریخ  از 
معرفت  مجموع  از  وجهى  دربارة  است  تحقیقى  معمارى  تاریخ 
گذشتۀ انسان و طریقى است براى معرفت یافتن به آن؛ وجهى 
از معرفت انسان که در قسمى از اعمال او ظهور یافته و موجب 
امروز  وضع  به  آن  رسیدن  و  انسان  سکونت  براى  جهان  تغییر 
شده است. تاریخ معمارى در این معنا به ما مى گوید که ظهور 
اولاً  تا  شد  موجب  چگونه  و  او  اعمال  کدام  در  انسان  معرفت 
جهان مهیاى سکونت انسان شود و ثانیاً این گونه باشد که امروز 
هست، همچنین بر تحقیقى دلالت مى کند که محقق در طى 
انجام آن با نظر کردن در نسبت معمارى و لوازم وجودى آن، 
همچون بناها و شهرها با انسان، پیامدهاى تعامل این دو را در 
وجوه  و  امور  دیگر  با  معمارى  نسبت  به  و  مى جوید  زمان  طى 
زندگى انسان و رویدادهاى انسانى در طى زمان نظر مى کند. اما 
وقتى معمارى را معرف رویکرد تاریخ بدانیم، تاریخ معمارى بر 
تحقیق هایى دلالت مى کند که ما را متوجه نسبت اعمال انسان 
با مکان تحققشان مى کند، و از این طریق دست یافتن به فهمى 
تازه از انسان و اعمال او را ممکن مى کند و نیز به تحقیق هایى 
منابع  معماریانۀ  قسم  تمهید  آن ها  از  منظور  که  مى کند  دلالت 
تاریخ، مانند شهرها و بناها و نقشه ها و تصاویر و اسناد معمارى، 
است. همچنین مى تواند بر تحقیقى تاریخى دلالت کند که در آن 
عمل معمارى هادى و محور طرح پرسش و کسب معرفت هاى 

زبانى و غیرزبانى قرار مى گیرد.
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